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چکیده
الواحد در قرن یازدهم هجری  الواحد لایصدر عنه الا  رساله ای کوچک درباره اصل و فروعات گوناگون قاعده 

قمری تألیف شده است که از جهات گوناگون مانند نام مولف و عنوان دقیق آن مورد سئوال است. این رساله در سال 

1386 تصحیح و چاپ شده است، اما با بررسی نسخه های خطی و تحلیل محتوایی متن آن و مقایسه با اثر دیگر مولف 

می توان به طور قاطع ادعا کرد که نویسنده آن پزشک دربار شاه عباس دوم محمدسعید طبیب فرزند محمد باقر معروف 

متاسفانه  اما  است  فلسفه  و  و حكمت  مثنوی  و  پزشكی، شعر  در  آثاری  دارای  نویسنده  می باشد.  به حكیم کوچک 

بخشی از آثارش به نام دیگران چاپ شده است مانند »دیوان شعر« و »کلید بهشت« که به قاضی سعید قمی و »الاصل 

الاصیل« که به ملا رجبعلی تبریزی منسوب شده است. تنها اثری که به نام وی چاپ شده است مثنوی »خورشید و 

مهپاره« است. تا کنون سه رساله پزشكی از او در موضوعات اسهال، تشریح استخوانهای سر و فک بالا و تب شناسائی 

شده است. برخی از آراء وی عبارتند از اشتراک لفظی وجود، الهیات سلبی، عدم امكان شناخت ذات خداوند، عدم 

حرکت در جوهر، دفعی بودن حرکت، غایتمند نبودن افعال الهی، ابطال وجود ذهنی، اصالت ماهیت، عدم حدوث 

جسمانی نفس و ابطال تجدد امثال  است.

كلیدواژه‌ها: محم سعید حكیم، قاعده الواحد، الاصل الاصیل، حكیم کوچک
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Abstract
A small treatise on “the rule of one” (qāʿida al-wāḥid)- which denotes that from one, 
only one thing can emerge- and its various accompaniments was written in the elev-
enth century AH. It is questioned in various aspects such as its exact title and the 
name of its author. This treatise was corrected and published in 1386 SH. However, by 
examining the manuscripts and through content analysis of its text and its comparison 
with another work of the author, it can be conclusively claimed that the author is a 
physician at the court of Shah Abbas II, Muḥammad Saʿīd Ṭabīb, son of Muḥammad 
Bāqir known as Ḥakīm Kūchak. The author has works in medicine, poetry, and phi-
losophy, but unfortunately some of his works have been published in the name of oth-
ers, like Dīvān-e sheʿr and Kelīd-e behesht which are attributed to Qāḍī Saʿīd Qumī 
and al-Aṣl al-aṣīl which is attributed to Mullā Rajab Alī Tabrīzī. The only published 
work in his name is Mathnawī Khorshīd wa Mahpāreh. So far, three of his medical 
treatises on diarrhea, dissection of the bones of the head and jaw, and fever have been 
identified. Some of his views are as follows: homonymity of existence, apophatic 
theology, impossibility of knowing God’s Essence, refuting motion in substance, sud-
denness of motion, negating purpose from Divine acts, refuting mental existence, the 
ontological priority of essence, negating physical origination of the soul, and refuting 
renewal of archetypes.
Keywords: Muḥammad Saʿīd Ḥakīm, the rule of one (qāʿida al-wāḥid), al-Aṣl al-aṣīl, 
Ḥakīm Kūchak
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مقدمه
نسخه های خطیِ هر ملتی، از بنیان های فرهنگی و علمی آن به حساب می آید که شناسایی و شناساندن آن ها 

او را ریشه دار  پیشینۀ فرهنگی و علمی هر ملتی است که  ارتقای  باعث غرور ملی و خودباوری و درنتیجه 

معرفی می کند تا نسل جدید با مباهات نسبت به گذشتهٔ خود، آینده را بهتر از گذشته پایه ریزی کند. یكی از 

مشكلات نسخ خطی، شناسایی مؤلفان آن ها است. متأسفانه گاهی بیوگرافی شناسان در شناسایی مؤلفان، 

خطایی مرتكب شده و منشأ خطاهای بعدی شده اند.

یكی از مؤلفانی که آثارش به نام دیگران معرفی شده است، محمدسعید حكیم قمی است. وی از پزشكان 

دربار شاه عباس دوم است که علاوه بر پزشكی در شعر و حكمت نیز دستی داشته و از وی آثاری به یادگار 

مانده است. ازجمله آثاری که از وی به نام رجبعلی تبریزی چاپ شده است رسالۀ الاصل الاصیل است. این 

رساله دربارۀ اصل و فروعات گوناگون قاعدۀ »الواحد لایصدر عنه الا الواحد« است.

نسخۀ  نواقص  شناسایی  و  آن  محتوای  معرفی  و  الاصیل  الاصل  مؤلف  شناسایی  پی  در  مقاله  این  در 

چاپ شده هستیم. 

1. حکیم محمدسعید
فرزند محمدباقر  محمدحسین حكیم،  برادر کوچک  به حكیم کوچک،  معروف  قمی،  محمدسعید حكیم 

حكیم است. این دو برادر، از پزشكان ویژۀ دربار شاه عباس دوم صفوی بودند و چون محمدسعید کوچكتر از 

برادرش بود، به او حكیم کوچک می  گفتند. 

دقیق ترین اطلاعات را افندی1 نویسندهٔ ریاض العلماء و حیاض الفضلاء که هم عصر محمدسعید حكیم 

برادرش  ارائه می دهد. وی می گوید: حكیم محمدحسین و  تبریزی  بوده است در ذیل شرح حال رجبعلی 

حكیم محمدسعید قمی از شاگردان رجبعلی تبریزی بودند که محمدحسین در زمان شاه عباس دوم صفوی 

رئیس پزشكان و در رأس آنان قرار داشت و نزد سلطان نهایت بزرگی را داشت به طوری که همنشین و ندیم او 

شد. وقتی شاه عباس از دنیا رفت، از کارش برکنار و به سكونت در قم مأمور شد. سپس به اصفهان فراخوانده 

شد و بعد از گذشت چند سال از اوایل سلطنت سلطان زمان ما شاه سلیمان، پزشک حرم سرای سلطان شد. 

وی بر همین کار بود تا اینكه در اصفهان درگذشت. از تألیفات وی تفسیر قرآن به فارسی است که نزدیک 40 

هزار بیت است. وی مثل اساتیدش بسیار به تصوف و فلسفه تمایل داشت. 

حكیم محمدسعید همچون برادرش، نزد شاه عباس دوم بزرگ بود، اما وضعیت او نیز همچون برادرش 

به سكونت در قم منجر شد و تا زمان مرگ در آنجا مقیم بود. وی ابتدای تحصیل در قم نزد مولا عبدالرزاق 

1. متولد 1066 یا 1067 و متوفی 1130ق.
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لاهیجی، دروس حكمی می خواند. سپس در اصفهان نزد رجبعلی تبریزی، شاگردی کرد. او در مقابل برادرش 

که از او بزرگتر بود به حكیم کوچک معروف و شاعرمنش و نیكوگفتار بود. او نیز همچون برادرش میل شدید 

به تصوف و حكمت داشت و معتقد به اشتراک لفظی وجود بود )افندی، 1431: 285/2(.

2. آثار
آثار وی را باید در سه حوزۀ حكمت و پزشكی و ادبیات تقسیم بندی کرد:

1‌.2.‌حكمت

1. اسرار الصنایع،1 دلایل انتساب اسرار الصنایع

الف. در ابتدای رساله، خود را چنین معرفی می کند: »فیقول الفقیر الحقیر المشتاق الی لقاء ربه القدیم 

محمدسعید الحكیم« )نسخۀ خطی آستان قدس رضوی، ش 316(.

تألیف فیلسوف  بأسرار الصنایع  الرسالة مسماة  ابتدای نسخۀ خوانسار چنین آمده است: »هذه  ب. در 

الأکرم الأفخم« میرزا محمدسعید، أدام الله أیّام إفضاله. )نسخه خطی کتابخانه آیت الله فاضل خوانساری، 

ش 245/8( این جمله حاکی از آن است که مؤلف در زمان استنساخ این رساله زنده بوده است.

ج. در نسخۀ شمارۀ 700285، ص 98 مجلس شورای اسلامی که متن آن ارتباطی به اسرار الصنایع 

ندارد، در پایان صفحۀ دوم و پایان متن چنین آمده است: من رسالة اسرار الصنایع تألیف الحكیم الالهی میرزا 

محمدسعید قدس سرّه العزیز، هرچند مطالب نقل شده از رسالۀ اسرار الصنایع نیست.

صاحب طبقات اعلام الشیعة یكی از آثار قاضی سعید قمی را اسرار الصنایع دانسته است که در صناعات 

پنجگانۀ منطقی است و می گوید: در این اثر از کتاب الصناعیه میرفندرسكی2 کمک گرفته است )آقابزرگ 

طهرانی، 1430: 311/9(. این در حالی است که کتاب میرفندرسكی در خصوص حرفه و شغل است و هیچ 

ارتباطی با صنایع پنجگانۀ منطقی ندارد، وانگهی هیچ اثری در اسرار الصنایع که حكایت از اقتباس از کتاب 

میرفندرسكی باشد، وجود ندارد. 

2. الاصل الاصیل 

3. کلید بهشت؛3 در پایان این رساله، کاتب چنین نوشته است: کلید بهشت من مصنفات جالینوس الزمانی 

مه الله تعالی عن الآفات. تاریخ کتابت نسخه، ذی الحجه الحرام سنۀ 1085 است. 
ّ
میرزا محمدسعیداء سل

این نسخه هم اکنون جزء نسخه های اهدایی سید محمد مشكوة به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمارۀ 

374 است. مشكوة بر اساس این نسخه و نسخه های دیگر، کلید بهشت را به نام قاضی سعید قمی چاپ 

1. این رساله توسط نویسندگان مقاله تصحیح شده است و به زودی از سوی انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ می رسد. 

2. رسالۀ صناعیه اثر میرقاسم میرفندرسكی در آذر ماه 1317 با تصحیح و مقدمه و حواشی علی اکبر شهابی در مشهد از سوی انتشارات فرهنگ خراسان به چاپ 

رسیده است. محتوای آن طرح، حرفه های مختلف ازجمله حرفۀ نبوت است.

3. مشخصات نشر در منابع آمده است.
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کرده است و نیز افندی به آن اشاره کرد )افندی، 1431: 285/2(. علاوه بر این، به طور معمول قاضی سعید 

در ابتدای آثار خود، نامش را می آورد، ولی در این رساله چنین نیست. در ابتدای نسخۀ 374 مالک آن نام 

محمد سعیداء را آورده است و نیز در نسخۀ خطی 3152 مجلس، رسالۀ کلید بهشت را از حكیم محمدسعید 

دانسته و در فهرست مجموعه نیز همین را مطرح کرده  است. 

کتابت،  زمان  در  دارد، پس  آن وجود  بر صحت  متعدد  که دلایل  باشد  متولد 1049  قاضی سعید  اگر 

قاضی سعید باید 36 سال داشته باشد و در همین مدت آن قدر در پزشكی تبحر یافته است که او را جالینوس 

از قاضی سعید  اثر پزشكی  بر آن هیچ  افزون  باشند.  باستان( خطاب کرده  یونان  )حكیم و پزشک معروف 

گزارش نشده است.

4. رسالۀ فلسفی )کتابخانۀ ملک، رسالۀ سوم نسخۀ خطی شمارۀ 4639(.

آقابزرگ  الهی )افندی، 1431: 285/2؛  فارسی در تحقیق اشتراک لفظی در اسما و صفات  5. رسالۀ 

طهرانی، 1403: 78/11(. 

6. حاشیۀ ناتمام بر اشارات ابن سینا )افندی، 1431: 285/2(؛ آخرین رساله از مجموعه رسایل شمارۀ 

8742 نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران(.

2. 2. طب و پزشکی
رسالۀ تب های کثیرالوقوع )درایتی، 1390، 846/6-845(؛1رساله در اسهال )همان، 579/3-578(؛2تشریح 

عظام الرأس و الفک الاعلی )نسخۀ خطی 8742 کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران(. برگ های 132 تا 143 در 

این رساله، مؤلف خود را چنین معرفی می کند: فیقول اقل عبید الملک الحسیب محمدسعیدبن محمد باقر؛ 

نسخه معجون سعیدی )نسخۀ خطی 2444 ص 251 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران(.

3‌.2.‌شعر‌و‌ادبیات
1. مثنوی خورشید و مهپاره یا گل رعنا. این کتاب چاپ شده است.3

2. دیوان اشعار که به نام قاضی سعید قمی چاپ شده است4 )آقابزرگ طهراطی، 1403: 179/9(. شیخ 

فرزند حكیم محمدباقر پزشک  میرزا محمدسعید  او  دیوان سعید قمی می نویسد:  آقابزرگ طهرانی در ذیل 

ماهر است. او و برادرش میرزا محمدحسین دو پزشک ویژۀ دربار شاه عباس دوم )1078-1052( بوده اند. 

میرزا محمدسعید، در علوم نظری نیز مهارت داشته است. وی از سمت خود عزل و در قلعۀ الموت حبس 

شده است. سپس به قم تبعید شده و تا زمان تألیف نصرآبادی )1083( ساکن بوده و در همان جا از دنیا 

1. به عنوان نمونه اولین رساله از مجموعه رسایل شمارۀ 8742 نسخ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.

2. به عنوان نمونه دومین رساله از مجموعۀ 1072 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.

3. مشخصات نشر در منابع آمده است.

4. مشخصات نشر در منابع آمده است. 
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رفته است. وی متقدم بر قاضی سعید قمی فرزند محمد مفید است که در سال 1099 قاضی قم بوده است 

)همان، 451/9(.

3. شعر: قفل حرفی است خدا داد )برگ 124 نسخۀ 8880 کتابخانۀ مجلس(.

4. مثنوی بتخانه سومنات )آقابزرگ طهرانی1403: 89/19( یا مثنوی سومنات. 

2. 4. متفرقه
اسلامی  کتابخانۀ مجلس شورای  در  نامه ها  این  به صورت شعر.  قمی  با عبدالرزاق لاهیجی  نامه نگاری   .1

موجود است: نسخۀ شمارۀ 8880 برگ های 160 تا 162 و نسخۀ 8942 رسالۀ 29، برگ های 185 تا 187، 

الاربعین  شرح  مقدمه  در  را  نامه  این  حبیبی،  نجفقلی  آقای  است.  موجود  بعد  به   385 صفحۀ  حاشیۀ  نیز 

)قاضی سعید قمی  1379: صص30-28( چاپ کرده است و نامه را به قاضی سعید قمی نسبت داده است.

2. نامه به فیض کاشانی و درخواست راهنمایی در سیروسلوک. مكاتبۀ میرزا محمدسعید قمی با فیض 

کاشانی ابتدا بر اساس نسخۀ خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران )ش4602، صص 359-356( توسط 

را طیّب  ایشان کلمۀ طبیب  قاضی سعید قمی چاپ شده است.  نام  به  مدرسی طباطبائی در مجلۀ وحید1 

برداشت کرده است. در این مكاتبات که توسط برادرزادهٔ فیض کاشانی گردآوری شده است، چنین آمده است: 

»کتب الفاضل الطبیب السدید میرزا محمدسعید الی العارف الربانی العم الألمعی2 طاب ثراهما فی شهور 

1055. .......... فأجاب عمّی بالكتاب السابق ذکره.« همین اشتباه توسط مصحح شرح الاربعین تكرار شده 

است. باتوجه به اینكه قاضی سعید قمی متولد 1049 است، آقای نجفقلی حبیبی در ذیل تاریخ 1055 نوشته 

 این خطا 
ً
 اشتباه است، چون قاضی در این تاریخ حداکثر هفت ساله بوده است. احتمالا

ً
است: این تاریخ قطعا

ناشی از اشتباه ناسخ است )قاضی سعید قمی،  1379: 19(. روشن است که با اصلاح شاعر و گویندۀ اشعار 

به میرزا محمدسعید مشكل حل می شود. در فیض نامه )ناجی نصرآبادی، 1387: 599- از قاضی سعید 

590( نیز هرچند از نسخۀ مجله وحید گرفته شده است؛ به جای کلمۀ الطبیب، الادیب نقش بسته است. 

 ،)74-79/3  :1381 کاشانی،  )فیض  کاشانی  فیض  ملامحمدمحسن  علامه  کلیات  در  این  بر  علاوه 

توسط  کاشانی  فیض  نامۀ  متن  است.  رسیده  چاپ  به  تهران  دانشگاه  کتابخانۀ  خطی  نسخۀ  از  مستقیم 

نور مجرد )حسینی طهرانی، 1395:  در  و روایات  اعراب گذاری متن  با  سیدمحمدحسین حسینی طهرانی 

369/1-355( همراه شرح عبارات آمده است.

ذیل  است،  آورده  حكیم  محمدسعید  دربارۀ  افندی  که  را  آنچه  الجنات  روضات  نویسنده3  متأسفانه 

1. شمارۀ 5، شهریور 1352 از صفحات 678-667.

2. یعنی حدید اللسان و القلب.

3. خوانساری متوفای 1313.



سیدموسوی و فخار؛ بازشناسی مؤلفِ رساله الاصل الاصیل و معرفی آثار و آراء وی/127

ابتدا و منشأ  این  به قاضی سعید نسبت داده است.  را  تمام ویژگی های وی  نقل کرده و  محمدسعید قاضی 

اشتباهی است که بعدها تكرار شده است )خوانساری، 1390: 10/4(. البته آثار دیگری نیز وجود دارد که 

بایستی پس از تحقیق و بررسی آن ها را مطرح کرد ازجمله دو رسالۀ چاپ شدهٔ عین الحكمه و التعلیقات که به 

نام قوام الدین رازی تهرانی به چاپ رسیده است،1 درحالی که ممكن است وی فقط کاتب بوده باشد.

آثار دیگری نیز وجود دارد که نیازمند تحقیق و رؤیت آن ها هستیم؛ مثل تبصره الشعراء2 )رساله در علم 

قافیه(. آقابزرگ در کتاب های سیدمحمدعلی سبزواری آن را دیده است )آقابزرگ طهرانی، 1403: 318/3( و 

 نویسندۀ این رساله، همان نویسندۀ تبصرة الشعراء است )همان: 
ً
میزان الاشعار، آقابزرگ معتقد است احتمالا

306/23(. یكی از دلایل منتسب شدن آثار وی به دیگران عدم خود اظهاری نویسنده در ابتدا یا انتهای کتاب 

و اثر است، چنان که ملاحظه شد تنها در دو اثر خود نام خویش را آورده است.

3. پیشینه
مصححان کتاب خورشید و مهپاره )مثنوی عاشقانه( در مقدمۀ این کتاب به تفصیل دربارۀ محمدسعید حكیم 

و زندگی نامۀ وی سخن گفته اند و نویسندۀ سعیدیه نیز در اینكه محمدسعید حكیم غیر از قاضی سعید قمی 

است، مطالبی مبسوط آورده است. ازاین رو ما تنها به نكاتی می پردازیم که از دید این دو محقق به دور مانده 

یا نسبت به گفتار ایشان اضافاتی دارد.

سیدمحمد علی رضاتی در کتاب دومین دو گفتار، یک گفتار آن را به قاضی سعید قمی و محمدسعید 

قرن  در  قم  دانشمند  دو  آثار  و  احوال  در  اثر تحت عنوانِ سعیدیه، تحقیق  این  داده است.  اختصاص  حكیم 

یازدهم، محمدسعید قاضی و محمدسعید حكیم نیز چاپ شده است.

در این مقاله، نویسنده به زندگی محمدسعید قاضی و محمدسعید حكیم پرداخته و معتقد است بخشی 

از آثار محمدسعید حكیم به نام قاضی سعید قمی طرح و چاپ شده است. وی می گوید: اشتباه بین این دو از 

عجائب اشتباهات است، هرچند در طول تاریخ چنین خطاهایی رخ داده است. وی علت این اشتباه را کتاب 

ریاض العلماء معرفی می کند. ایشان معتقد است کلید بهشت، اسرار الصنایع، اشعار فارسی، دیوان اشعار و 

تعلیقات اثولوجیا و الاصول الاصلیه، از میرزا محمدسعید حكیم است )روضاتی، 1393: 10(.

کتاب  شرح  از:  عبارت اند  وی  تألیفات  است.  بوده  زنده   1107 سال  تا  و   1049 متولد  سعید  قاضی 

التوحید در سه جلد که از جلد چهارم خبری نیست؛ کتاب الاربعین شرح احادیث الائمه الطاهرین و کتاب 

الاربعینیات لكشف انوار القدسیات. همین و دیگر هیچ. )همان، 15(.

نام پدر قاضی سعید مفید است، اما نام پدر محمدسعید، محمدباقر حكیم است. از قاضی سعید نیز 

1. مشخصات نشر در منابع آمده است.

2. نیز عین الحكمه و تعلیقات که به نام قوام الدین محمد رازی تهرانی چاپ شده است. 
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برادری نقل نشده است، ولی محمدسعید حكیم برادر بزرگتری به عنوان محمدحسین حكیم داشته است که 

او نیز پزشک دربار بوده است.

نام فرزند قاضی سعید صدرالدین است که اصول کافی در قم تدریس می کرده و در پایان عمر قاضی 

 نام پسر محمدسعید حكیم ابوطالب قمی است.
ً
آذربایجان شده است، ولی ظاهرا

تهران شامل 6  روضاتی معتقد است تمامی مجموعۀ رسایل شمارۀ 8742 نسخه های خطی دانشگاه 

رساله از محمدسعید حكیم است )همان، 41(.

4. نام اثر
برای این رساله سه نام تاکنون ثبت شده است. 

الاصل الاصیل: این نام، شایع ترین نام برای این رساله است؛ هرچند نویسنده این نام را برای اصل اول 

مطرح کرده و از آن در متن رساله، چند مرتبه یاد کرده است، وی در ابتدای رساله می نویسد: »و بعد فإنّا 

 الواحد« و ذکر 
ّ

 ذکر الأصل المشهور من الحكماء و هو إنِّ »الواحد لا یصدر عنه إلا
ً
أردنا فی هذه المقالة أوّلا

کثر المسائل الحكمیّة یمكن أن یتفرّع   أصول لفروع آخر و بیان أنّ أ
ً
بعض الفروع المتفرّعة علیه و هی أیضا

ة التی اعتمد علیها أرسطوطالیس و سایر القدماء علی غایة الإیجاز و 
ّ

علیه ثمّ ذکر بعض الأصول و الآراء الحق

 لیحصل التمییز بینه و بین سایر الأصول عند الذکر جعلتها تذکرةً 
ً
 أصیلا

ً
الإختصار و سمیّنا الأصل الأوّل أصلا

ه المعین و به أستعین«.
ّ
ه تعالی أن ینتفع بها و الل

ّ
لنفسی و لمن أراد الل

اصول آصفیه: در دو چاپی که تاکنون از این رساله شده است، در کنار نام الاصل الاصیل، اصول آصفیه 

نیز آمده است و ادعا شده نویسندۀ این اثر را به وزیر شاه عباس تقدیم کرده است بی آنكه مدرکی ارائه شود. 

بنابراین، این نام نمی تواند به عنوان نام رساله انتخاب شود.

جامع الاصول: در کتابخانۀ آستان قدس رضوی دو رسالۀ خطی در دو مجموعه وجود دارد که جامع 

آغاز  چنین  را  رساله  دوم  نسخۀ  کاتب   .11358 و   439 شمارۀ  نسخه های  است.  شده  نام گذاری  الاصول 

میرزا  الخاقانی  مقرب  الكامل  الفاضل  الحكیم  تألیف  الاصول  بجامع  الموسومه  بالرساله  »اشرع  می کند: 

محمدسعید الطبیب ره« )رضی الله عنه(.

5. مؤلفان الاصل الاصیل
قمی  سعید  قاضی  تألیفات  از  و  فقه  اصول  در  را  الاصیل  الاصل  کتاب   104 ص  جلد4  در  فنخا  نویسندۀ 

رجبعلی  الآصفیة  الاصول  رسالة  همان  است  ممكن  که  است  آورده  آن  توضیح  در  هرچند  است؛  دانسته 

تبریزی باشد. این نسخه به شمارۀ 21245 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی است. آغاز: بسمله اصل الاصیل 

میرزامحمدسعید.... )درایتی، 1390، 1062/1(. 
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الواحد  الآصفیه  الاصول  عنوان  با  اول، ص 1072  ایران جلد  دستنوشت های  فهرست وارۀ  در  نیز  همو 

لایصدر عنه الا الواحد را از عرفی طالقانی، محمد نعیم بن محمد تقی )قرن 12 ق( آورده است.

در جلد 4، ص 140 فنخا انتساب رساله را به شمسای گیلانی نیز آورده و در مجموع 23 نسخه معرفی 

نسخۀ 7007  و  نسخۀ 86009 مجلس  افزودن  با  است.  موجود  مختلف  کتابخانه های  در  که  است  کرده 

دانشگاه تهران، نسخه ها بیش از این می شود.

6. چاپ رساله
ابتدا توسط علامه سیدجلال الدین آشتیانی در جلد اول منتخباتی از آثار حكمای الهی ایران از  این رساله 

علامه  است.  شده  چاپ  تبریزی  ملارجبعلی  نام  به  و  مؤلف  دیدگاه های  نقد  همراه   283 تا   258 صفحۀ 

آشتیانی در پاورقی ص 277 به پیروی از عبدالحسین حائری در فهرست کتب خطی مجلس نام رساله را 

از قواعد و فروع مذکور در  نام یک قاعدۀ فلسفی  تنها  نامیده و معتقد است: الاصل الاصیل  اصول آصفیه 

این رساله است. آنچه علامه آشتیانی اقدام به چاپ آن کرده تمام رساله نیست، بلكه منتخباتی از آن است. 

چنانچه از مقدمه علامه آشتیانی استفاده می شود، این رساله در اسفند 1350 هجری شمسی به چاپ رسیده 

است. اما چاپ دوم آنكه به تصحیح حسن اکبری بیرق و عزیز جوان پورهروی در سال 1386 هجری شمسی 

به چاپ رسیده است، رساله به طور کامل چاپ شده است و بخشی از حواشی نویسنده بر آن نیز آمده است. 

این رساله با نام الاصل الاصیل یا اصول آصفیه توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران طبع شده است.

7. دلایل انتساب به محمدسعید حکیم
در سال  تبریزی  الف. رجبعلی  از:  به محمدسعید حكیم عبارت اند  انتساب اصول الآصفیه  ازجمله دلایل 

1080 از دنیا رفته است،1 درحالی که تاریخ کتاب نسخۀ خطی دانشگاه تهران )8742( سال 1085 است و 

در حواشی آن توضیحات فراوانی با تعبیر »منه مدظله العالی« از مصنف رساله وجود دارد. این امر حكایت 

از زنده بودنِ مؤلف در این تاریخ دارد.

ب. در بحث وضع لغات، نویسنده حاشیه ای به این صورت نوشته است: »و لنا فی هذاالباب ـ أی فی 

أراد  فمن  الصنایع.  بأسرار  موسومة  الفائدة  کثیر  المنفعة  جلیل  طویلة  رسالة  ـ  غات 
ّ
والل الألفاظ  وضع  بیان 

ه العالی« )مجموعه نسخ خطی شمارۀ 
ّ
ه تعالی. منه، مد ظل

ّ
الانتفاع بفوائدها فعلیه الرجوع الیها، ان شاء الل

1. فوت آخوند مولانا رجبعلی زاهد عفیف صائن النفس علی الطبع در هزار و هشتاد هجری )حسینی خاتون آبادی، 1352: 530(، صاحب تذکره روز روشن، سال 

فوت رجبعلی را 1080 اعلام کرده )صبا، 1343: 863( و این دو بیت را آورده است:

واحد که به کوی دوست منزل دارد        غم نیست اگر غم تو در دل دارد

پیوسته به تعمیر بدن مشغول است       بی چاره همیشه دست در گل دارد 

نصرآبادی می نویسد: شاه عباس بر اثر ارادتی که به او داشته خانه ای در شمس آباد که بیرون از اصفهان است برای او خریداری کرد و سال 1070 هجری درگذشت 

)نصرآبادی، 1317: 154(. 
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8742 برگ 120 دانشگاه تهران و مجموعه رسائل خطی شمارۀ 39452 آستان قدس رضوی(. روضاتی نیز 

همین حاشیه را در نسخۀ دیگری دیده است )روضاتی، 1393: 42(؛

به عربی ترجمه می کردند  ازاین رو شاگردانش آن را  بنویسد؛  به عربی  تبریزی نمی توانسته  ج. رجبعلی 

)افندی، 1431:  284/2(؛ مثل ترجمهٔ اثبات الواجب )اشتراک لفظ وجود( توسط قاضی سعید قمی به نام 

البرهان القاطع و النور الساطع .

د. در کتابخانۀ آستان قدس رضوی دو رسالۀ خطی در دو مجموعه وجود دارد که جامع الاصول نام گذاری 

شده است. نسخۀ شمارۀ 439 ر سالۀ دوم که نام نویسنده را محمدسعید طیب و با توضیح شناخته نشده، ثبت 

شده است و اصل نسخه در کتابخانۀ آیت الله جلیلی کرمانشاه نگهداری می شود. این نسخه باتوجه به حواشی 

آن باید در زمان حیات مؤلف کتابت شده باشد؛ چراکه در پایان حواشی آن جملهٔ »منه مدظله العالی« آمده 

است. این نسخه، یازده حاشیه دارد.

ه. کاتب نسخۀ دوم رسالۀ چهارم از مجموعه شمارۀ 11358 رساله را چنین آغاز می کند: »اشرع بالرساله 

ره«  الطبیب  محمدسعید  میرزا  الخاقانی  مقرب  الكامل  الفاضل  الحكیم  تألیف  الاصول  بجامع  الموسومه 

آغاز رساله نوشته است:  به کتابت رساله می پردازد. محمدصالح حائری در حاشیهٔ  )رضی الله عنه(، سپس 

در روضات است مولا محمدسعید، ملقب به حكیم کوچک، تلمیذ محقق لاهیجی صاحب کلید بهشت 

و حاشیه شرح اشارات و غیرها که معظم له نزد شاه عباس ثانی بوده است. باید تحقیق شود که محمدسعید 

به مفعولات  ایشان همچنین در حكمت بوعلی سینا در خصوص توحید فعل واجب راجع  طبیب کیست؟ 

فراوان می نویسد: »رساله از مقرب الخاقان محمدسعید طبیب نزد ما موجود است که در تأیید این قاعده 

و فروع مهمه ای  که مترتب بر آن است تألیف نموده و ....« )حائری مازندرانی، 1362: 387/2 و 388(.

میرزا  نویسندۀ  نام  رساله  این  در  رضوی(؛  قدس  آستان   21245 خطی  )نسخۀ  اصیل  اصل  رسالۀ  و. 

محمدسعید آمده است.

ح. در متن هیچ یک از نسخه ها، نامی از مؤلف نیامده است.

8. مشترکات دو رسالۀ الاصل الاصیل و کلید بهشت
باتوجه به اینكه نویسندۀ کلید بهشت، محمدسعید حكیم است، از بررسی و مقایسهٔ محتوای هر دو رساله 

مشترکاتی به دست می آید که تأییدی بر ادعای ماست. بخشی از این مشترکات عبارت اند از:

1. طرح قاعدۀ الواحد لایمكن ان یصدر منه الا الواحد: این قاعده در الاصل الاصیل به عنوان اولین قاعدۀ 

مهم مطرح شده که فروعات فراوانی دارد )25(. در کلید بهشت نیز اولین فصل در بیان مسائل ضروری که 

باید در ابتدا مطرح شود، آمده است )44(. مقایسۀ مثال آنكه در هر دو یكی است، قرابت هر دو را ایجاب 

می کند.
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2. اثبات هیولی: سومین فصل از کلید بهشت به این بحث اختصاص دارد )50( و در الاصل الاصیل 

به عنوان یكی از فروع قاعدۀ الواحد مطرح شده است )38 و 45(.

3. اصل دوم الاصل الاصیل به تقسیم موجودات به ممكن و واجب اختصاص دارد )51(. فصل پنجم 

کلید بهشت نیز دربارۀ تقسیم الموجود به ممكن و واجب است )54(.

4. فرع دوم اصل پنجم الاصل الاصیل به تابعی بودن وجود و از لوازم ماهیت بودن آن اختصاص یافته 

است )64(. همین مسئله را که همان اصالت ماهیت است، در کلید بهشت در فصل چهارم )52 و 53( 

آورده است.

6. فرع دوم اصل ششم به نفی ترکیب ذهنی از واجب الوجود اختصاص یافته است )73(. همین موضوع 

در فصل سوم قسم دوم کلید بهشت مطرح شده است )67(. فی نفی الترکیب عنه تعالی شأنه.

فاعلی  نفوس  و  عقول  و  الهی  افعال  در  غایت  عدم  به  الواحد(  )قاعدۀ  اول  اصل  فروعات  از  یكی   .7

اختصاص دارد )31(. در کلید بهشت فصل ششم از قسم دوم را به احادیثی که در باب ابداع اشیاء بدون علت 

و غرض، اختصاص یافته است )76(.

فی  دارد:  اختصاص  مباحث  این  به  به ترتیب  بهشت  کلید  و شانزده  پانزده  و  8. فصول سیزده، چهارده 

النفس الانسانیه و تجردها )102(، فی بیان کیفیه علم النفس )107(، فی وجوب فناء البدن و بقاء النفس بعد 

)114( و فی حال النفس بعد فناء و هذا البناء الجسمانی )115(. وی در الاصل الاصیل ذیل عنوان تكمیل 

در ذیل اصل هشتم به بحث از تجرد نفس )82(، کیفیت علم النفس بالموجودات )85(، بقاء نفس بعد از 

خراب بدن )93( و بیان حال نفوس بعد فساد هذا الهیكل الجسمانی )95(. به عنوان مثال، وی در خصوص 

کیفیت وضعیت نفوس در قیامت، انسان ها را به ساده، سعید و شقی تقسیم می کند و این تقسیم در هر دو 

رساله قابل رؤیت است.

9. استفاده مؤلف در هر دو رساله از اثولوجیای ارسطو. 

10. افندی هیچ اثری از رجبعلی تبریزی ثبت نكرده است.

9. آراء فلسفی محمدسعید حکیم
وی در عصر ملاصدرا می زیسته است و ازنظر زمان و مكان نسبت به وی قرابت داشته است؛ اما در آرای 

حكمی و فلسفی با وی مخالف است. وی شاگرد رجبعلی تبریزی بوده و به طور طبیعی متأثر از اندیشه های 

و  بودن  دربارۀ  طبیب  هم  آن  طبابت  و  پزشكی  در  محمدسعید  اینكه  باتوجه به  این  بر  علاوه  است.  وی 

همزمان داشتن طبع شعر و سرودن غزل ها و مثنوی های مختلف مشول بوده، او را از دقت و تجزیه و تحلیل 

مسائل فلسفی باز می داشته است. ازاین رو استدلال های وی در مسائل حكمی و فلسفی از استحكام ویژه ای 

برخوردار نیست. اینک به برخی از آراء وی می پردازیم:
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اشتراک لفظی وجود: وی با توجه به اختلاف ذاتی واجب با ممكنات معتقد است هرگز نمی توان موجودی 

 همان را بر واجب الوجود حمل کنیم؛ چراکه وجود ممكنات معلول 
ً
را که بر ممكنات حمل می کنیم، عینا

به معنای  لفظ موجود  ازنظر وی  است، درحالی که وجوب واجب علت همۀ موجودات می باشد. همچنین 

مفعولی است، یعنی چیزی که به آن وجود بخشیده شده و معلول غیر است. پرواضح است که این امر با 

واجب بودن حق تعالی سازگاری ندارد. وی بر همین اساس معتقد است در هیچ ویژگی، خداوند با ممكنات 

اشتراک ندارد )قاضی سعید قمی، 1362: 56(.

الهیات سلبی: ازنظر وی صفاتی که برای خداوند مطرح می کنیم، همچون لفظ وجود تنها یک اشتراک 

لفظی بین صفات او و صفات ممكنات وجود دارد و چون نمی توان ذات حق و وجودش را شناخت )همان، 

از  75(، در نهایت به عنوان مثال می توان گفت وقتی می گوییم خداوند عالم است؛ یعنی جاهل نیست. ما 

صفت عالم بودن حق تعالی غیر از این، درک دیگری نداریم؛ چراکه صفات حق عین ذاتش است و چون ذاتش 

معلوم هیچ کس نمی شود، پس صفاتش نیز برای کسی شناختنی نیست. بدین ترتیب خداوند قادر است؛ یعنی 

عاجز و ناتوان نیست و بر همین قیاس صفات دیگر همچون سمیع، بصیر، متكلم و... را باید تفسیر کرد.

عدم امكان شناخت ذات خداوند: ازآنجا که خداوند، موجود مطلق و علت همۀ موجودات، ازلی و ابدی، 

غیرمحتاج و غنی و صفاتش ذاتی است و اکتسابی نیست، بنابراین هرگز با موجودات ممكن مقایسه شدنی 

نیست، درنتیجه امكان شناخت او نیز از سوی ممكنات وجود ندارد. فقط می دانیم که هست و از طریق وجود 

ممكنات وجود او را ثابت می کنیم اما حقیقت ذاتش شناختنی نیست. چنان که اشاره شد نمی توان لفظ موجود 

را بر وی اطلاق کرد )همان، 66(.

و  را مطرح می کند  ایرادِ موضوع حرکت  در جوهر،  در محال بودن حرکت  در جوهر: وی  عدم حرکت 

مقصد  به سوی  معیّنی  مبدأ  از  و  می کند  و جوهر خود حرکت  ذات  در  شیئی  که  کنیم  فرض  اگر  می گوید: 

خاصی در حرکت است؛ چراکه در هر حرکتی حداقل باید این دو وجود داشته باشد )مبدأ حرکت و مقصد 

آن(، درصورتی که متحرک در مقصد همان باشد که در مبدأ بوده است، پس حرکتی اتفاق نیفتاده و اگر متحرک 

در مقصد تغییر کرده باشد، پس همان متحرک اولی نیست، بنابراین در هر دو حال حرکت در ذات و جوهر 

شیئی اتفاق نیفتاده است. در واقع شخص متحرک در حرکت جوهری ثابت نیست و وقتی موضوع تغییر کرد، 

حرکت در ذات بی معناست )واحد تبریزی، 1386: 48(.

دفعی بودن حرکت: ازنظر وی حرکت، وجود تدریجی ندارد، بلكه حرکت همان تدریج است. علاوه بر 

اگر  نیز نیست. وی دربارهٔ عدم تدریجی بودن وجودِ حرکت می گوید:  این حرکت در شیئ تدریجی الوجود 

الحرکه همان است که  الیه  ما  نه حرکت، چراکه  باشد  باشد لازم است حرکت همان مقصد حرکت  چنین 

وجودش در متحرک به صورت تدریج ایجاد می شود و این تدریج همان حرکت است. حال اگر فرض کنیم که 
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حرکت تدریجی الوجود است لازم است حرکت عین ما الیه الحرکه باشد؛ چراکه بین حرکت و ما الیه الحرکه 

و ما منه الحرکه و موارد دیگر متفاوت است. به تعبیر دیگر اگر حرکت تدریجی باشد لازم است برای حرکت، 

حرکت دیگری وجود داشته باشد که در این صورت تسلسل به  وجود می آید. بنابراین حرکت دفعی الوجود 

است )همان، 47(.

 بی نیاز مطلق است و هیچ کمالی وجود ندارد که 
ً
غایتمندنبودن افعال خداوند: بر اساس اینكه خداوند ذاتا

در وی نباشد و از سوی دیگر هدف در جایی مطرح می شود که فاعل کاری را برای رسیدن به مقصد ویژه ای 

انجام دهد، به طوری که در ابتدای انجام فعل آن مقصد برای فاعل وجود ندارد و پس از انجام آن به هدف 

می رسد، این معنا از هدفمندی افعال با بی نیازی مطلق حق تعالی سازگار نیست. حال اگر کسی بگوید برای 

مخلوقات خداوند هدفی را تعیین می کند، این کار با توجه به بی نیازی حق،  توجیه شدنی نیست.

است  معتقد  و  می افزاید  آن  به  را  فاعله  نفوس  و  عقول  همۀ  خداوند،  بر  الاصیل علاوه  الاصل  در  وی 

هیچ یک از این ها در افعال شان هدفی ندارند. وی در این خصوص حدیثی را مطرح می کند که: ان الله تعالی 
ابتدع الاشیاء لالعله.1

وی معتقد است: »تحقیق حقیق در حق واجب  الوجود تعالیٰ شأنه آن است که افعال او در غایت خوبی و 

تمامی است و در فعل او لِم روا نیست، نه از برای آنكه چون آن فعل نیک است و نیک، کردنی است می کند، 

بلكه از برای اینكه چون خود شریف و کامل الذات است افعالش نیز همچنین است و همچنین می باید، چه 

از نیک به جز نیكی روا نیست و نیک البته نیكی می کند« )قاضی سعید قمی، 1362: 80(. وی سپس مثال 

پزشک و طبیب را می آورد که اگر سؤال کنند که چرا پزشک طبابت می کند گویند چون پزشک و طبیب است، 

بنابراین معقول نیست که از وی سؤال شود چرا پزشک، پزشكی می کند؟ خداوند نیز همین گونه است.

ابطال وجود ذهنی: وی بر این اساس که باید بین معلوم خارجی و آنچه در علم عالم وجود دارد، مطابقیت 

باشد، معتقد است اشیا وجودی ذهنی ندارند. روشن است که اعتقاد وی پذیرفته نیست و امكان عالم شدن 

انسان را به جهان خارج تفسیر نمی کند. ازنظر وی ماهیت خارجی در ذهن عالم نمی تواند حاضر شود. وی 

در این خصوص مثال می زند که آیا امكان دارد کوه دماوند در ذهن انسان بگنجد؟ )همان، 60(.

اصالت ماهیت: وی وجود را از لوازم ماهیت و تابع آن می داند و معتقد است از بین وجود و ماهیت اشیا، 

آنچه اصالت دارد ماهیت است، نه وجود. روشن است که با اعتقاد به اصالت ماهیت امكان، وجود ذهنی 

اشیا منتفی می شود )همان، 53 و 55(

عدم حدوث جسمانی بودن نفس: با توجه به مجردبودن نفس، امكان ندارد در ابتدا موجود جسمانی باشد 

1. عین این تعبیر در نرم افزار جامع الاحادیث نسخۀ 3/5 و جامع التفاسیر نسخۀ 3 یافت نشد. قاضی سعید، 1362: 76؛ نزدیک به این حدیث: ابن بابویه، 1385: 

ج2، ص405؛ کلینی، 1429: ج1، ص256.
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به عدم  اگر معتقد  بدیهی است که  یابد.  از تجرد دست  به مراتبی  و سپس در طی مراحل حرکت جوهری 

حرکت در جوهر بوده و اصالت را از آن ماهیت بداند، چاره ای جز این نیست که نفس را از ابتدا تا انتها مجرد 

و روحانی فرض کند )همان، 82(.

مجردبودن هیولی )قاضی سعید قمی، 1362: 87 و 93(.

کیفیت علم نفس به موجودات: وی پس از ابطال وجود ذهنی درصدد بیان کیفیت علم نفس به اشیا است 

و معتقد است نفس به اعیان موجودات عالم است، نه به صورت های آن ها؛ چراکه وجود ذهنی ابطال شد. 

ازآنجاکه یا وجود ذهنی یا عینی است و احتمال دیگری وجود ندارد و چون وجود ذهنی امكان پذیر نیست، 

پس فقط وجود عینی موجودات باقی می ماند. بنابراین همۀ اشیا به ذاتشان معلوم نفس هستند که البته برخی 

با ابزار و برخی بدون ابزار.

گاهی دارد عبارت اند از: امور جزئی محسوس مثل حرارت،  اموری که نفس به واسطۀ ابزار راجع به  آن ها آ

برودت، نور ها، رنگ ها، صداها و... از اموری که محسوس به حواس است. نفس از طریق این ها به مبادی و 

مفارقت با نظر و اکتساب، عالم می شود.

گاهی می یابد، عبارت اند از: طبایع کلی این موجودات و  اما اموری که نفس بدون ابزار نسبت به آن ها آ

حقایق آن ها و نفس ذاتشان. این امور برای نفس از طریق علم نفس به ذاتش میسر می شود. پس نفس، حقایق 

اشیا و موجودات را در آیینۀ ذات خویش ملاحظه می کند؛ چراکه حقیقت نفس، جامع همۀ موجودات علوی 

و سلفی است، اعم از اینكه مجرد باشند یا مادی. وی سپس برای تأیید این نظر به شعر منسوب به علی)ع( 

اشاره می کند که می فرماید: آیا گمان کرده ای که جرم کوچكی هستی، درحالی که عالم اکبر در تو جای گرفته 

است )همان، 107 و 110 به بعد(. 
بَر )واحد تبریزی، 1386: 85(. 1

ْ
ک

َ ْ
مُ  الأ

َ
عَال

ْ
وَی  ال

َ
  انْط

َ
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َ
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غیرمعقول بودن عینیت ذات و صفات در خداوند: وی در ذیل فصلی با عنوان »فی بیان صفاته الثبوتیه 

ق بهذا المطلب« دیدگاه های مختلف را دربارۀ رابطۀ صفات حق و ذات او مطرح می کند و آن ها را 
ّ
و ما یتعل

نمی پذیرد. ابتدا دیدگاه اشاعره را می آورد که معتقدند صفات حق، زائد بر ذات او است، وی این قول را بسیار 

شنیع و قبیح می داند و معتقد است این اعتقاد دو محذور دارد یكی ترکیب ذات حق از ذات و صفات گوناگون 

و دیگری نیازمندی خداوند در صفاتش به غیر خود )قاضی سعید قمی، 1362: 69-70(. 

و  مضامین  این  می توان  نیز  وی  دیوان2  در   :)44 تبریزی، 1386:  )واحد  عرفا  امثال  تجدد  . ابطال  13

اعتقادات را یافت:

ذي  بآیاته یظهر المضمر و تزعم انك جرم صغیر و فیك انطوی العالم الاکبر )صدرالدین شیرازی، 
ّ
1. قد نقل عن امیرالمؤمنین)ع( أنّه قال: و انت الكتاب المبین ال

.)292/1  :1383

2. وی در شعر، سه تخلص دارد: حكیم، تنها، سعید. 



سیدموسوی و فخار؛ بازشناسی مؤلفِ رساله الاصل الاصیل و معرفی آثار و آراء وی/135

الف. اهمیت شریعت پیامبر اسلام)ص(: شریعت پیامبر اسلام)ص( میزان سنجش عرفان است، علاوه 

بر اینكه فلسفۀ مشاء و فلسفه اشراق در مقابل این شریعت بسیار سبک و ناچیز است. بنابراین عرفان باید 

شریعت مدار باشد و بر محور دین حرکت کند تا از خطاها مصونیت یابد. نیز فلسفه در مقابل دین مبیّن اسلام 

اهمیت چندانی ندارد، چه مشاء باشد و چه اشراق.

سبک آید به چشمت علم مشایی و اشراقی                 اگر میزان کنی در راه عرفان شرع احمد را )قاضی 

سعید قمی، 1383: 64(.

ب. یكی بودن عقل و وحی: وی در قصیده ای که به جدایی از عالم ماده سفارش می کند، به بحث عقل 

و وحی اشاره کرده و این دو را یكی می داند. همچنین برای رسیدن به حق راه های مختلف را نپذیرفته و آن را 

منحصر در یک راه معرفی می کند؛ آن هم شریعت اسلام:

راه خدای یكی است اگر طالب حقی                و آن عقل مرتضی علی و شرع مصطفی است

فرخنده عقل آنكه جز از شرع دم نزد               زیبندۀ شرع آنكه جز از عقل برنخاست

شرعی که عقل را ادب آموز دانش است            شرع رسول ماست که سلطان انبیاست

اجساد را ز تربیت شرع او شرف                      ارواح را ز روشنی دین او بهاست )همان، 237(

سپس به توصیف شریعت محمدی)ص( پرداخته و به توصیف پیامبر می پردازد که جبرئیل بر پیامبر)ص( 

نازل نگشت، بلكه او با معراج خویش آن قدر بالا رفت تا توانست وحی را دریافت کند.

حاشا ز حكمتی که نفهمید این سخن                        جهل است علم آنكه به تصدیق برنخاست

گوینده جبرئیل به سویش نزول کرد                           آن حرف در برابر عقل ضعیف ماست

جبریل را نزول نبود آن عروج بود                                مانند این عروج که آن را سوی خداست

در خلوتی که زمزمه اش »لی مع الله«1 است                    گر جبرئیل وحی پذیرد از او رواست

هر ذره را عروج ز شرعش میسر است                            ای بی خبر عبور خودش ممتنع چراست؟ )همان، 

)237

10. اسرار الصنایع
چنان که اشاره شد یكی از آثار وی اسرار الصنایع است. وی در این رسالهٔ فارسی به مباحث مختلف در نوزده 

فصل پرداخته است، هرچند رساله دربارۀ صناعات پنجگانه است:

در فصل اول به توضیح حروف و صوت می پردازد و ضمن طرح سیر تحول ایجاد حروف و اصوات از 

علت اختلاف زبان ها، تحلیلی ارائه می دهد. 

ه وقت لایسعنی فیه نبیّ مرسل و لاملك مقرّب )شیخ بهایی، 1384: 274(.
َّ
1. اشاره به حدیث: لی مع الل
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فصل دوم در توضیح علت وقوع ترکیبات و تألیفات لفظی در حروف و ماهیت الفاظ باتوجه به اندک بودن 

حروف است. انسان برای رسیدن به احتیاجات ضروری و غیرضروری خویش، تلاش می کند این حروف 

را با یكدیگر ترکیب و تألیف کرده و کلمات و الفاظ گوناگون را به دست آورد. ابتدا بشر الفاظ را برای امور 

محسوس به کار برد و سپس از آن ها برای امور غیرمحسوس و معنوی استفاده کرد. ازنظر وی عقلای قوم که 

مرجع دیگران هستند در ایجاد الفاظ و جملات نقش مهمی ایفا می کنند. ازآنجاکه انسان به طور طبیعی مدنی 

 زبان قوم خود است. ابتدا 
ِ

است، نیازمند رئیسی است که امورات او را سرپرستی کند. چنین شخصی واضع

برای محسوسات، سپس افعال انسان و بعد از آن برای ملكات و عادات و صنایع مشترک و... الفاظ وضع 

شده اند. 

فصل سوم دربارۀ آخرین مراتب مكالمات و محاورات و آغاز شروع آن ها در استعاره ها و صنایع است. 

پس از وضع لغات و الفاظ برای امور محسوس، اندک اندک برای معانی مشترک بین موجودات محسوس، 

الفاظی مانند ذاتی، عرضی، جنس، فصل و نوع وضع شده است. از این طریق خطابه و سپس شعر پدیدار 

شد. بنابراین اولین صنعت از صنایع پنج گانه خطابه است.

چهارمین فصل ازنظر حكیم محمدسعید، غایت و هدف اصلی صناعت های پنج گانه جملات برهانی 

است و این جملات از رشد سایر جملات به وجود می آید. برهان ازنظر شرافت، مقدم بر تمامی صنایع است؛ 

اما ازنظر وجود خارجی متأخر از بقیه است. ازآنجاکه فطرت انسان بر تزیین و تحسین در امور و حسن تألیف 

و نظام ترکیب و وزن الفاظ، نهاده شده است، صنعت شعر پدید آمده است. 

فصل پنجم در کیفیت ایجاد صنعت کتابت و نوشتار است. باتوجه به افزایش خطبه ها و شعرها که در خود 

حوادثی را جای می دهند و محدودیت حافظۀ بشر، اندک اندک نیاز به ضبط و حفظ خطبه ها و اشعار به وجود 

آمد. حفظ خطبه ها از چند جهت ضرورت یافت: 1. به خاطر مضامین بلند و منافعی که در مصالح مردم 

دارند؛ 2. حفظ آن ها به حسب اغراض مدینه ضروری است. اولی مثل خطبه ها و دومی مثل نامه هایی که باید 

به افراد یا فرمانروایان یا نگهبانان مرزها نوشته می شد؛ چراکه حفظ دستورات برای افراد غیرممكن می نمود، 

ازاین رو لازم بود کتابت به وجود آید. بدین ترتیب به ازای هر مقصدی، حروف و شكلی اختراع شد تا هریک 

نمایندۀ حرف یا کلمه ای باشد. روشن است که کتابت و حروف به مرور زمان تكامل یافت و به  صورت های 

زیبایی به نگارش درآمد.

و  مفرد  الفاظ  مربوط است. حفظ  آن  به  آنچه  و  لغت  اهل  ایجاد صناعت  کیفیت  بیان  در  فصل ششم 

مرکب، انسان ها را بر آن داشت تا کتاب های لغت را پدید آورند و به واسطۀ کثرت استعمال و مداخلۀ اقوام 

گوناگون، آن ها را از گزند تغییر و تحول در امان دارند. 

فصل هفتم در بیان کیفیت ایجاد صنعت جدل و صنعت سفسطه است. با گسترش علوم، بازار قیل وقال 
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گرم شده و جدل و غلبه بر یكدیگر فزونی یافت. به همین شكل، مناظرات و مشاجرات فراوان برای اثبات 

مورد ادعا شكل گرفت و آرای مخالف و دیدگاه های گوناگون پیدا شد. به طور طبیعی هرکسی تلاش کرد تا 

ادعای خویش را اثبات کند و اعتقاد طرف مقابل را باطل کند. بنابراین تلاش شد قوانین مختلف جدل ایجاد 

شود تا هرکس بتواند طرف دیگر را مغلوب کند و درنتیجه صناعت جدل ایجاد شد، اما ازآنجاکه در جدل 

ممكن است مقدمۀ باطلی را حق نشان دهند و به جای استفاده از تعابیر برهانی از خطابه و شعر استفاده کنند، 

اندک اندک صناعت سفسطه به وجود آمد. 

فصل هشتم در بیان ظهور صناعت برهان است. پس از گذر از صناعت جدل و سفسطه، انسان در پی 

تصحیح اعتقادات خویش از طریق این صنایع برآمد، اما متوجه شد هیچ یک از صناعت های چهارگانۀ خطابه، 

شعر، جدل و سفسطه نمی تواند اعتقادات وی را تصحیح کند؛ ازاین رو تلاش کرد نفس الامر اعتقادات را 

دریابد، پس مشتاق تحصیل جملات و اقوال یقینی شد و در طلب آن نهایت تلاش را کرد تا اینكه به واسطۀ 

جودت افكار و اندیشه های سالم، آراء صحیح و با عنایت ایزدی به مبادی اقوال برهانی راه یافت و شروط آن 

را پیدا کرد و تفاوت اقوال برهانی و غیربرهانی را کشف کرد. حكیم محمدسعید معتقد است صناعت های 

پنج گانه در زمان افلاطون و ارسطو تدوین یافت.

فصل نهم دربارۀ ظهور نبوت و هدایت انسان است. پس از تكمیل صنعت های پنج گانه، حالت منتظره ای 

یقین است،  از حكمت حق )برهان( که مرتبۀ  بالاتر  یعنی  نماند؛  باقی  را کامل کند،  آن  انسان  که بخواهد 

مقامی نماند تا انسان در جستجوی آن باشد. بنابراین مقامی که شرافت بالاتر از این حكمت و تمامی مراتب 

و منازل است، مرتبۀ نبوت می باشد. لكن رسیدن به این مقصد با سعی و تلاشِ قوای بشری امكان پذیر نیست. 

حصول این معنا، موهبتی است یزدانی که با مشیت قادر حكیم و عنایت صانع قدیم میسّر می شود. حكیم 

محمدسعید بر اساس اتحاد با عقل فعال به تبیین وحی می پردازد؛ اما در ادامه به این نكتۀ مهم اشارۀ ظریفی 

دارد که پدیدۀ وحی در واقع امری عیانی و کشفی است و در بیان و گفتار چندان تبیین شدنی نیست.

در فصل دهم حكیم محمدسعید، وجوب تقدم زمانی پیدایشِ حكمت بر نبوت را بررسی می کند. ازنظر 

او، وصول به مقام نبوت که عالی ترین مرتبۀ کمال بشری است، تنها پس از وصول به مقام حكمت که همان 

کمال عقل نظری و عملی است، ممكن است و تحقق نبوت بدون وصول به این مقام غیرممكن است. 

نیز زمانی در  نكتۀ جالب توجه دیگری که در این فصل بدان اشاره می شود این است که نبوت کاذب 

جامعه ظهور می یابد که پیش از آن افراد در مرتبۀ سفسطه که نقطۀ مقابل حكمت است به همین مرتبۀ کمال 

رسیده باشند؛ زیرا فرد متنبی تا خود بهرۀ کاملی از سفسطه نداشته باشد، نمی تواند به پیروان خود حكمت 

کاذب را آموزش دهد.

در فصل یازدهم حكیم محمدسعید به ضروت وجود انبیا و نیز رابطۀ میان نبوت و سلطنت و به تعبیر دیگر 
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دین و سیاست می پردازد. ازنظر حكیم محمدسعید این ضرورت به سبب دفع شروری است که برخاسته از 

ناحیۀ تزاحمات موجود در عالم ماده است؛ چراکه صدور هر نوع شر و فساد در اصل و بالذات از ناحیۀ خدای 

متعال به سبب خیر محض بودنِ او محال است. این شرور بالعرض تنها به واسطۀ معاونت و یاری دو موهبت 

نبوت و سلطنت برطرف می شود و نظام امور مردم با یاری دین و سیاست به نظم می گراید، به گونه ای که صدور 

اوامر و دستورات از جانب نبوت و اجرای آن در جامعۀ انسانی به واسطۀ نبوت است. نكتۀ جالب توجه این 

است که هیچ کدام از نبوت و سلطنت بی نیاز از یكدیگر نیستند. سلطنت و حكومت، قدرت اجرایی فرمان ها 

و شناخت  امور  باطن  از  گاهی  آ به دلیل  که  نبی است  تنها  نبی صادر می شود.  ناحیۀ  از  که  اوامری است  و 

خیروشر به حسب نفس الامر، قدرت وضع چنین قانونی را دارد و حتی فیلسوف در عالی ترین درجۀ حكمت 

از چنین قدرتی بی بهره است. 

فصل دوازدهم دربارۀ زبان دین و ابعاد کیفیت تعلیم انبیاء الهی باتوجه به سطح ادراکی مخاطبان است. 

به نظر حكیم محمدسعید از یک سو لازمۀ شأن نبوت، تكلیف عموم مردم به ایمان و عمل به امور غیبی است 

که از ناحیۀ خدای متعال نازل شده است و از سوی دیگر ازآنجاکه مخاطبان پیامبران، عموم انسان ها هستند 

 با مردم به اندازۀ سطح فهم و درک آنان 
ً
 حكما و اهل حكمت؛ بنابراین پیامبر ناگزیر است تا اولا

ً
و نه صرفا

اس«،1 مؤید این امر است.  ولِ النَّ
ُ
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فرمانبرداری نسبت به فرمان های الهی به سه مرتبۀ اعلی، اوسط و ادنی تقسیم می کند. مرتبۀ اعلی که انبیا و 

اوصیا و حكما هستند به محض علم به حسن و قبح عملی، آن را بدون هیچ چشم داشتی اطاعت می کنند؛ 

درحالی که دو مرتبۀ دیگر یعنی مرتبۀ اوسط که شامل زهاد و عباد است به طمع بهشت، پذیرای فرمان های 

الهی هستند و مرتبۀ ادنی به واسطۀ ترس از جهنم بر فرمان های الهی گردن می نهند. 

فصل چهاردهم دربارۀ دو صنعت کلام و فقه و جایگاه آ ن ها است. از دیدگاه حكیم محمدسعید، دانش 

کلام و فقه ازجمله دانش هایی است که پس از ظهور شرایع و ادیان به وجود می  آیند، هرچند که این دانش ها از 

دو صناعت نبوت و حكمت درجۀ پایین تری دارند و نمی توانند انسان را به کمال بالاتری برسانند؛ چراکه بالاتر 

از صناعت نبوت، دانش دیگری که بشر بتواند بدان دست یابد وجود ندارد. درحقیقت متكلمان و فقها، حافظ 

شریعت در دو بُعد اعتقادی و فقهی هستند و نقش آن ها جلوگیری از ورود تحریفات در حوزۀ دین است. 

فصل شانزدهم دربارۀ بررسی تقدم و رتبۀ وجودی برخی از صناعات یادشده در مقایسه با یكدیگر است. 
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مقایسۀ  به  بالعلیه؛  و  بالشرف  بالرتبه،  بالطبع،  بالزمان،  تقدم  پنج گانۀ  اقسام  تعریفِ  منظور ضمن  به همین 

صناعات خطابه، حكمت، نبوت، فقه و کلام می پردازد. به نظر حكیم محمدسعید ازنظر تقدم زمانی و وجود 

به لحاظ شرافت  و حكمت  نبوت  درحالی که صنعت  است،  بر سایر صنایع  مقدم  خارجی، صنعت خطابه 

نسبت به سایر صنایع برترند. صناعات  فقه و کلام ازلحاظ شرافت دورترین مرتبه را نسبت به حق دارند؛ زیرا 

مدار و محور این دو صناعت اخیر بر ظاهر دین است. تقدم فلسفه و حكمت بر دین همانند تقدم صنعتگر بر 

اسباب و ادوات صنعت است، چنان که تقدم زمانی جدل و سفسطه بر حكمت و فلسفه همانند مواد غذایی 

موردنیاز درخت نسبت به شكوفه یا محصول درخت است. 

در فصل هجدهم مؤلف تلاش می کند تا عدم تضاد واقعی میان دین و حكمت یا فلسفه را نشان دهد. به 

همین منظور ضمن بیان نیاز دین به فلسفه، تلاش می کند تا به بررسی وجوهی بپردازد که میان دین و فلسفه، 

نیازمند است که در مباحث حكمت  به حكمت  ازآن رو  نبوت  به نظر وی  دارد.  تضاد و عدم سازش وجود 

مستدل  دلیل هستند،  و طالب  نكرده  تقلید  به  اکتفا  دین  پذیرش  در  که  کسانی  برای  دینی  باورهای  نظری، 

می شود.

حكیم محمدسعید با بیان این مطلب درصدد است تا دلیل نزاع میان متكلمان مسلمان و فیلسوفان را 

ناشی از عدم اطلاع از منشأ مشترک دین و حكمت معرفی کند. به نظر او در میان ایرانیان، گمان بر این است 

که خاستگاه فلسفه از یونان است و به همین دلیل آن را با دین اسلام در تضاد می بینند. این امر بدان سبب 

است که هم دین و هم حكمت در میان ایرانیان، از اقلیمی دیگر به ایشان رسیده است، درحالی که دین پیامبر 

اسلام)ص( که به امامان پس از ایشان رسیده است برخاسته از حكمتی است که در باطن وجود ایشان است. 

اما اکثر مردم به ویژه کسانی که جنبۀ فقاهت و کلام در آن ها غالب است، منشأ و خاستگاه حكمت را چیزی 

جدای از دین می دانند. 

نكتۀ مهم دیگری که او در این فصل اشاره می کند تبیین دلیل نهی از فلسفه و حكمت از سوی واضعان 

شریعت یعنی پیامبران است. به نظر وی این نهی ممكن است بدان سبب باشد که حكمت رایج در زمان یک 

پیامبر، در واقع از نوع سفسطه و جدل باشد، درحالی که مردم گمان می کنند حكمت حق است. به تعبیر دیگر 

کید و ترغیب برخی از پیامبران مانند حضرت ادریس)ع( به فراگیری حكمت، حاکی از این است که اگر  تأ

حكمت مطابق با حق باشد، نه تنها منافاتی با دین ندارد، بلكه مؤید آن است. 

در آخرین فصل این کتاب نویسنده به رابطۀ میان دین و سیاست و قلمرو دین در حوزۀ سیاست پرداخته 

است. او با نظر کسانی که دین را برای نظم جامعه کافی ندانسته و سیاست عرفی را لازم و ضروری می دانند، 

مخالفت می کند و بر این نظر است که میان قوانین الهی و سیاستِ برآمده از عرف تفاوت زیادی است؛ زیرا 

کسی که علم به نظام کلی عالم نداشته باشد، از عهدۀ وضع قوانین صحیح متناسب با این عالم بر نمی آید.
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حكیم محمدسعید در پاسخ به اشكال کسانی که وجود فساد و وقوع هرج ومرج در جوامع دینی را دلیلی 

بر عدم کفایت قوانین شریعت برای ادارۀ نظام جامعه می دانند، می گوید: درحقیقت، نقصان به سبب اهمال در 

رعایت دستورات و قوانین دینی است و نه ناتمامی و نقصان در قوانین. توجه نكردن به رعایت دقیق دستورات 

دینی سبب می شود تا رفته رفته میل به فساد و هرج ومرج در مردم ایجاد شود و ازآنجاکه اهتمام جدی برای 

مقابله و برخورد با این فساد و هرج ومرج بر اساس قوانین شرعی وجود ندارد، گمان می شود که شریعت برای 

مقابله با بی نظمی برنامه ای ندارد و نیاز به قوانین انسانی برای مقابله با جرم و فساد است. 

سیاست بدون پشتوانۀ دینی به منزلۀ بدن بدون روح است و از همین رو سیاست باید تابع شریعت باشد. 

این تبعیت به دلیل این است که میان سیاست و شریعت از چهار جهت مبدأ، مقصد، فعل و انفعال تفاوت 

است. 

نتیجه گیری
1. نام رساله، الاصل الاصیل است نه اصول آصفیه و نه جامع الاصول.

نه  2. مؤلف آن، حكیم محمدسعید قمی است که در شعر تنها، حكیم و سعید تخلص داشته است، 

ملارجبعلی تبریزی.

3. حكیم محمدسعید قمی آثاری در پزشكی، حكمت و شعر دارد.

5. حكیم محمدسعید قمی ازجمله مؤلفان دوران صفویه است که تاکنون به طور مشروح شناسایی نشده 

است و بسیاری از آثارش به نام دیگران معرفی و چاپ شده است.

6. تمامی تحقیقاتی که تاکنون بر اساس اصل الاصیل و کلید بهشت توسط محققان و دانشجویان انجام 

شده باید به محمدسعید حكیم نسبت داده شود.

7. وی دیدگاه های بدیعی در رسالۀ اسرار الصنایع دارد.

شناخت  امكان  عدم  سلبی،  الهیات  وجود،  لفظی  اشتراک  از:  عبارت اند  وی  اعتقادات  از  بخشی   .8

ذات خداوند، عدم حرکت در جوهر، دفعی بودن حرکت، غایتمندنبودن افعال خداوند، ابطال وجود ذهنی، 

اصالت ماهیت، عدم حدوث جسمانی بودن نفس، مجردبودن هیولی، غیرمعقول بودن عینیت ذات و صفات 

در خداوند، ابطال تجدد امثال عرفا.
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